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جزئیات سنجش اختلالات روان ناشی از جنگ
ایرنا: مدیرکل دفتر مشــاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور با 
اعلام جزئیات نحوه ورود مردم به سنجش اختلالات روان ناشی از جنگ در 
طرح ملی ســنجش سلامت روان اعلام کرد: «مردم می توانند برای شرکت در این 
 Https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen غربالگری بــه نشــانی اینترنتــی
صفحــه بــه  ورود  «بــا  افــزود:  غفــاری  ابراهیــم  کننــد».  مراجعــه 

 https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen، یک صفحه پرســش نامه ۹ سؤالی 
می آید که باید به آن پاســخ دهند. پس از پاسخ دهی بلافاصله وضعیت سلامت 
روان فرد ارزیابی شــده و در یکی از دســته های کم خطر، متوســط و پرخطر قرار 
می گیرد». او ادامه داد: «اگر نتیجه ارزیابی کم خطر و در حد انتظار باشد، فرد نیازی 
نیســت که به مرحله بعد برود اما اگر نتیجه متوســط و پرخطر باشد برای ارزیابی 
اســترس پس از سانحه یا PTSD وارد مرحله بعد خواهد شد. در محله بعد برای 
ارزیابی «اســترس پس از ســانحه یا PTSD» باید ۲۰ ســؤال پاســخ داده شود که 
همان جا ارزیابی و اعلام می شــود که فرد در وضعیت سلامت روان مرزی در حد 
انتظار قرار دارد یا در حد پرخطر است». مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان شناختی 
سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: «افرادی که کم خطر یا متوسط ارزیابی می شوند، 
می توانند از بسته های آموزشــی که در اختیار آنها قرار می گیرد  استفاده کنند یا از 
خدمات مشــاوره رایگان و تلفنی صدای مشــاور بهزیستی با شــماره تلفن ۱۴۸۰ 
اســتفاده کنند. همچنین در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی آنلاین، 
می توانند شــماره تلفن بگذارند». غفاری افزود: «اگر فــردی در ارزیابی ها، پرخطر 
اعلام شــد در صورت تمایل می تواند خدمات مشاوره حضوری را از مراکز منتخب 
خدمت بهزیســتی دریافت کند و برای این کار باید شماره تلفن همراه خود را ارائه 
دهد و اگر تمایل ندارد می تواند خودش به طور مستقل به مراکز دیگر مراجعه کند. 
البته ارزیابی پرخطر به منزله صددرصد نیست، بلکه هنگامی که به مراکز منتخب 
مراجعه می کند، ارزیابی دقیق تر و بهتری انجام می شــود». او افزود: «جلساتی با 
دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش، سازمان نظام روان شناسی و کمیته امداد که 
مراکز مشــاوره دارند، برگزار شــده و افراد پرخطر به مراکز منتخب بهزیستی و این 
دستگاه ها معرفی می شوند و تمام تلاش این است که خدمات رایگان ارائه شود». 
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور اظهار امیدواری 
کرد میلیون ها نفر در سنجش ملی سلامت روان شرکت کنند؛ چراکه این غربالگری 
رایــگان بوده و چند دقیقه ای بیشــتر زمان نمی برد: «هــدف از اجرای طرح ملی 
ســنجش ســلامت روان، ارزیابی اختلالات دوران جنگ و اختلالات پس از سانحه 
است و شامل اتفاقی که در هرمزگان بندر شهید رجایی افتاد  نیز می شود. این طرح 
افراد تحت تأثیر بحران را غربال می کند. شرایط نه صلح نه جنگ نیز روی افراد تأثیر 
دارد. این اقدام منافاتی با این مســئله ندارد و اگر جنگ شد، بعدها دوباره قابلیت 
تکرار دارد». او با اشــاره به اینکه طرح ملی ســنجش ســلامت روان از یکم تا ۳۱ 
خرداد ماه جاری ادامه دارد، گفت: «تاکنون کمترین قشر شرکت کننده در این طرح، 
سالمندان و بیشترین قشر شــرکت کننده نیز جوانان و تحصیل کردگان بودند. برای 
جلب مشــارکت ســالمندان در حال مکاتبه با تأمین اجتماعی و خدمات کشوری 
بازنشستگی هستیم تا لینک شرکت در طرح را برای جامعه هدف خود بفرستند».  
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نیلوفر حامدی: از «آیناز» که به وقت شنیدن زنگ تفریح از کلاس درس خارج نمی شود، مبادا لکه 
خون روی مانتویش را کسی ببیند، تا «سمیه» که به عنوان یک کارگر، حتی فرصتی برای تعویض 
لوازم بهداشــتی ندارد و حتی «شیما» که مدت هاست تصمیم گرفته درباره قاعدگی در محیط 
کارش حرف بزند؛ دوران قاعدگی روزهایی از ماه هستند که انگار باید پنهان شوند. ترسی بی نام 
که از نیمکت مدرسه شروع می شود و سال ها بعد، در سکوت زنانی ادامه پیدا می کند که پشت 
خط تولید، درد را قورت می دهند و کار می کنند. برای آنهایی که حرف می زنند هم البته تجربه 
شرم و درد توأمان، کماکان جاری است. از دانش آموزانی که نخستین پریود را با بیماری اشتباه 
می گیرند تا زنانی که به دلیل گرانی محصولات بهداشتی سلامتشان به خطر می افتد، قاعدگی 
همچنان یکی از پنهان ترین بحران های اجتماعی زنان باقی مانده است. در آستانه ۲۸ می، روز 
جهانی بهداشت قاعدگی، این گزارش نگاهی انداخته است به جدی ترین مناقشات و مخاطرات، 
درباره موضوعی که نه فقط یک رخداد زیستی، بلکه تجربه بدن مندی چندوجهی و پیچیده  در 

ساحت اجتماعی زنان است.

پشت مانتوی «آیناز»
صدای زنگ تفریح که می آید، همه دخترها از کلاس بیرون می روند. «آیناز» اما روی صندلی  
چســبیده؛ دانش آموز سال ششم مدرسه کوچکی در یکی از روستاهای «میاندوآب» که از نگاه 
خودش «حســابی بدشــانس» بوده که زودتر از سایر هم کلاسی هایش قاعدگی را تجربه کرده 
است. در طول روز مانتویش را مدام عقب می کشد و آنقدر خجالت می کشد که حتی نمی تواند 
از صمیمی ترین دوستش بخواهد لک خون پشت لباسش را چک کند. اولین پریودش را پارسال 
تجربه کرده بود؛ درســت وسط کلاس ریاضی، درد غریبی به جانش افتاده بود و ماهیچه های 
تحتانی شــکمش را می فشــرد. اما آن قدر صبر کرد تا زنگ تفریح بخورد و به دستشویی برود. 
همان روز، در ســرویس بهداشتی مدرسه فهمید که چه اتفاقی افتاده است. پیش تر چیزهایی 
از پچ پچ های در گوشی مادر و زن دایی اش شنیده بود. با وجود این، چند ماه زمان برد تا بالاخره 
جرئــت کند و ماجرا را به مــادرش بگوید. تا آن روز، با پنبه و دســتمال کاغذی کارش را پیش 
می برد اما قبل از آن، هیچ کس برای آیناز توضیح نداده بود که قرار است چه اتفاقی برای بدنش 
رخ دهد. در مدرســه هم فقط یک مرتبه درباره «بلوغ» برایشان حرف زده بودند بدون اشاره به 
خون ریزی، درد جســمانی و نیاز به نوار بهداشتی. دوســت دیگرش هم که امسال پریود شده، 
اولین بار فکر کرده «سرطان» گرفته است. بعدتر هم که فهمیده ماجرا از چه قرار است، تا پایان 
دوره خون ریزی، از شــدت خجالت به مدرســه نرفته؛ تصمیم رایجی که بسیاری از دختران در 
مواجهه با قاعدگی می گیرند. این را «نازنین» می گوید که معلم مدرســه غیرانتفاعی در تهران 
است و سال ها در شهرستان های مختلف کار کرده است: «غیبت از مدرسه و کلاس درس، یکی 
از نخســتین تصمیمات دختران نوجوان در مواجهه با قاعدگی است. میزان آگاهی آنها درباره 
پریود و چنین تصمیمی کاملا رابطه مســتقیم با هم دارند. یعنی هر ســالی که شاگردان من از 
خانواده هایی بودند که اطلاعات کمتری درباره پریود به آنها داده می شد یا شهر کوچک تری بود، 
این رفتار هم بیشــتر دیده می شد. اوایل خودم هم متوجه نمی شدم ماجرا از چه قرار است اما 
به مرور زمان علت آن را یافتم و همین هم شد که از آن روز تاکنون حتما در کلاس هایم درباره 
پریود با بچه ها حرف می زنم. با اینکه معلم ادبیات هستم، اما با یک بهانه سعی می کنم از این 
موضوع بگویم تا اگر حتی یک نفر بی اطلاع در کلاس باشــد، از این راه بتواند با موضوع آشــنا 
شــود. شاید تصور کنید این روزها دیگر همه از چنین چیزهایی آگاه هستند اما حقیقت جامعه 
چیز دیگری را نشــان می دهد». تجربه نخستین پریود برای بسیاری از دختران ما، مساوی است 
با یک نوع شرمساری و خجالت: «حتما شنیده اید درباره رسمی که دختری را که اولین بار پریود 
می شود، نیشگون می گیرند. یا افکاری قدیمی وجود دارد مبنی بر اینکه زنی که در دوران قاعدگی 
به سر می برد، ناپاک و نحس است. همه این افکار به ظاهر قدیمی هنوز در برخی مناطق حاکم 
هستند؛ بنابراین نخستین قاعدگی برای دختران ما در بسیاری از شهرها، خانواده ها و گروه های 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مســاوی با احساس شرمساری و خجالت است؛ نه یک بلوغ 
و رشــد بدنی». نگاهی به عملکرد سایر کشــورها در زمینه افزایش آگاهی در حوزه بهداشت 
قاعدگی راهکارهای مختلفی را مقابل تصمیم گیرندگان امر قرار می دهد. برای مثال، اسکاتلند  
نخستین کشــوری بود که محصولات قاعدگی را به صورت رایگان در فضاهای عمومی عرضه 
کرد. همچنین در مدارس، آموزش درباره قاعدگی را به بخش عادی آموزش سلامت اضافه کرد 
و آموزش به پسران را هم در دستور کار خود قرار داد تا تابوی اجتماعی در این زمینه کاهش پیدا 
کند. یا در «هند» که ســال ها با بحران «فقر قاعدگی» و تابوهای شدید آن مواجه بود، در برخی 

مناطق دختران هنگام پریود اجازه ورود به آشپزخانه را نداشتند. اما در سال های اخیر کمپین های 
اجتماعی، فیلم ها و استارتاپ های حوزه سلامت زنان باعث ارتقای فرهنگ پریود در جامعه شد.

سکوت سرخ
«اینجا کســی از آدم نمی پرســد حالت خوب است یا نه؛ فقط می پرســند چرا این قدر کند 
شده ای؟». این را «سمیه» می گوید؛ زنی ۳۸ساله که در یک کارگاه بسته بندی مواد غذایی، حوالی 
«شهریار» کار می کند. شیفتش از هفت صبح شروع می شود و تا ساعت پنج عصر که کارش تمام 
می شود، فقط در وقت ناهار خوردن است که فرصت نشستن پیدا می کند. او که به خاطر غلظت 
خون بالا، دردهای مقطعی شــدیدی را در دوران عادات ماهانــه اش تجربه می کند، کارکردن 
در روزهای قاعدگی را مصداق بارز شــکنجه می داند. درد کمــر و پا امانش را می بُرد اما حتی 
نمی تواند به سرکارگر بخشش چیزی بگوید: «اینجا سر کار دعواست. هرچقدر هم که درد بکشم 
چیزی نمی گویم، چون نمی خواهم کارم را از دست بدهم». سمیه بارها به خاطر محدودبودن 
زمان مراجعه به ســرویس بهداشتی، مجبور شده ســاعت های طولانی نوار بهداشتی اش را 
تعویــض نکند. البته عامل دیگری که این کار را به تعویق می اندازد، قیمت بالای این محصول 
بهداشــتی است که البته هر چندوقت یک بار هم گویی بالاتر می رود: «وقتی مجبور باشید بین 
خرید غذا برای خانه و نوار بهداشتی برای خودتان انتخاب کنید و مادر هم باشید، انتخاب شما 
خرید غذای بچه ها می شود». موضوع قیمت بالای این محصولات اما در بخش های حاشیه ای 
شــهرها و مناطق کم برخودار، بیشتر خود را نشان می دهد. «محیا واحدی»، فعال اجتماعی و 
روان شناس بالینی که از نزدیک با خانواده های زیادی از این دست در ارتباط است، از بیماری هایی 
می گوید که به دنبال نبود پول کافی برای خرید نوار بهداشتی رخ می دهد: «کشاله های ران برخی 
از زنان به دلیل حساسیت به پارچه ای که به جای نوار بهداشتی استفاده می کنند زخم می شود و 
به دلیل تکرار زخم و معالجه نکردن، حتی دچار عفونت می شوند. یا اندام داخلی دختر نوجوان 
دیگری به دلیل عدم شست وشــو در دوران عادت ماهانه دچار عفونت می شــود و درمانش با 
توجه به محیط آلوده زندگی شان چالشــی جدی برای مددکاران به حساب می آید. همچنین، 
مادران جوان زیادی هســتند که دچار بیماری و عفونت در اندام داخلی هستند و درد قاعدگی 
زیادی را همراه با تب و لرز تحمل می کنند. به طور کلی بســیاری از خانواده های ساکن حاشیه 
شهر، توان تهیه مایحتاج روزانه را ندارند و خرید وسایل بهداشتی، دیگر تجملی و غیرضروری به 
حساب می آید. این در شرایطی است که باید بدانیم اساسا استفاده از لباس زیر هم در بسیاری از 
محله های فقیرنشین کشور ما جایگاهی ندارد». اینها در شرایطی است که در ایران، نوار بهداشتی 
هنوز اصلی ترین محصول مصرفی دوران قاعدگی است و گزینه هایی مثل تامپون یا کاپ قاعدگی 
ســهم کمی از بازار دارند. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت محصولات بهداشتی باعث شده 
بعضی خانواده ها مصرف را محدود کنند یا به گزینه های غیربهداشتی روی بیاورند. همچنین 
در مدارس، دانشگاه ها یا سرویس های عمومی، دسترسی رایگان به محصولات قاعدگی تقریبا 
وجود ندارد. ضرورتی که بسیاری از سایر کشورها، مدت هاست به آن پی برده اند و لوازمی مانند 
دستمال توالت و نوار بهداشتی را جزء اقلام ضروری سرویس های بهداشتی  عمومی می شناسند. 
برخی کشورها حتی پیش تر رفته و در سیاست های اقتصادی خود، این مهم را گنجانده اند. به 
طور نمونه، «آلمان» و «فرانســه»، مالیات محصولات قاعدگــی را کاهش داده اند و در بعضی 
مدارس و دانشــگاه ها دســتگاه های توزیع رایگان نصب کرده اند. «نیوزلند» از سال ۲۰۲۱ توزیع 
رایگان محصولات قاعدگی در مدارس را آغاز کرده است. «کنیا» نیز یکی از نخستین کشورهای 

آفریقایی بود که مالیات نوار بهداشتی را حذف کرد. دلیلش ساده بود: بسیاری از دختران به خاطر 
نداشتن محصولات قاعدگی مدرسه را ترک می کردند.

 تن زنانه در مقابل ساختار کار صرفا مردانه
هرچقــدر حرف زدن از پریود برای «ســمیه» در محل کارش دشــوار اســت، «شــیما» 
مدت هاســت تصمیم گرفته در محیــط کاری از ضرورت آگاهی بخشــی دراین باره بگوید. از 
نگاه او، بیشــتر دانســتن درباره این تجربه زنانه، به درک عمومی بهتر می انجامد: «پریود یک 
تجربه کاملا زنانه است. طبیعی است که باید زن بود تا فهمید چقدر ابعاد مختلف این تجربه 
بدن مند دشــوار است. اما هرچقدر بیشــتر درباره این موضوع حرف بزنیم، به درک عمومی 
بیشتری نسبت به یکدیگر می رسیم». او همچنین از طرفداران جدی «مرخصی پریود» است. 
موضوع پرمناقشه ای که سال هاست در جهان در جریان است. خیلی از کشورها یا شرکت های 
خصوصی به آن تن داده اند، اما هنوز بســیاری دیگر نســبت به آن نقــد دارند: «به نظر من 
مرخصی پریود هم باید مثل مرخصی زایمان در قانون کار لحاظ شود. چطور ممکن است یک 
 بخشــی از نیروی کار ما چند روز از ماه را با درد و خون ریزی کار کند و هیچ تفاوتی بین و او و 
سایرین وجود نداشته باشد؟». «آنیشا اسداللهی»، کارشناس اقتصاد سیاسی و فعال صنفی، با 
اشاره به مسئله مرخصی عادت ماهانه به  عنوان یکی از نقاط تلاقی مطالبه برابری جنسیتی 
با واقعیت های سخت بازار کار به «شرق» می گوید: «برخی در حوزه مناسبات کار بر این نظرند 
که این مرخصی از منظر فمینیستی باید بخشی از حقوق به رسمیت شمرده زنان محسوب 
شــود، اما آیا در بستر ساختاری-نهادی اقتصاد ایران، اعطای حق مرخصی عادت ماهانه به 
زنان می تواند بدون تشــدید تبعیض در عمل پیاده شــود. ساختار کنونی روابط کار در ایران با 
ویژگی هایی از جمله قدرت چانه زنی ضعیف اتحادیه ها، نظارت ناکارآمد بر اجرای قوانین کار، 
کســری مزمن سازمان تأمین اجتماعی و مهم تر از همه، بازار کار و ارتش ذخیره در آن همراه 
اســت. از منظر اقتصاد سیاسی، در چنین بستری، نگرانی اصلی این است که اعطای هر حق 
هزینه بر اضافی به زنان مانند مرخصی عادت ماهانه شــاید اثر معکوس داشته باشد». او با 
یادآوری یک نمونه مشابه، توضیحاتش را ادامه می دهد: «به عنوان مثال، تجربه قانون کاهش 
ساعات کاری زنان در ایران در سال ۱۳۹۵ سبب شد کارفرمایان با افزایش هزینه نسبیِ نیروی 
کار زن، به سمت استخدام بیشتر مردان روی آوردند و همراه با آن درصد زنان مشمول قانون 
که اخراج شدند نیز افزایش یافت. منطق این رفتار در بازار ساده است: اگر بهره وری نهایی زنان 
و مردان را برابر در نظر بگیریم، مردان با هزینه جانبی کمتر اولویت خواهند داشــت. از سوی 
دیگر، کسری بودجه تأمین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد را بدون پرداختن به ابعاد دیگر 
این معضل، تقریبا ناممکن ساخته است. در این شرایط، قانونی که به نفع زنان فقط روی کاغذ 
می آید، در نبود تشکیلات صنفی مستقل و نیز تهدید و ارعاب فعالان، از مطالبه گری جمعی 
و قدرت کافی برای چانه زنی محروم خواهد بود. بنابراین منتقدان اعطای این حق اســتدلال 
می کنند در ساختار فعلی، بدون اصلاح هم زمان نهادهای نظارتی و منبع تأمین مالی، نه تنها 
این خواســت زنان در روابط کار محقق نمی شود، بلکه دسترســی آنان به بازار کار رسمی را 
کاهش می دهد و تبعیض ساختاری را تشدید می کند». این کارشناس اقتصاد سیاسی، در دفاع 
از حق مرخصی عادت ماهانه نیز استدلال هایی را مطرح می کند: «به رسمیت شمردن هر حقی 
نوعی آگاهی را در جامعه تقویت می کند، حتی اگر امکان تحقق کامل آن در ابتدا ضعیف باشد. 
عادت ماهانه یک پدیده بیولوژیک است که نزدیک به نیمی از جمعیت شاغل را درگیر می کند. 
نادیده گرفتن آن در نظام مناسبات کار، به معنای پذیرش ضمنی بدن مردانه به عنوان الگوی 
پیش فرص کارگر اســت. اما نکته کلیدی در دفاع از این حق، رد این گزاره نادرســت است که 
می گوید: «چون ممکن است برعکس تبعیض تشدید شود، پس حق را ندهیم». مدافعان این 
حق در پاسخ استدلال می کنند حتی در شرایط فعلی باید به جای صرف نظرکردن از یک حق، 
برای دگرگون کردن ساختار فعلی قدم های مؤثر برداشت. تجربه کشورهایی مانند ژاپن یا اسپانیا 
نشان می دهد با طراحی «صندوق عدالت جنسیتی» (تأمین هزینه از محل مالیات عمومی یا 
حق بیمه جداگانه)، می توان انگیزه تبعیض را کاهش داد؛ بنابراین دفاع از حق مرخصی به 
معنای نادیده گرفتن مشکلات اجرایی نیست، بلکه تأکید بر این است که راه حل، عقب نشینی از 
حقوق زنان نیست، بلکه اصلاح هم زمان نهادهای نظارتی، تأمین منابع مالی پایدار و اجرای 
تدریجی آن اســت. حذف حق به  دلیل ترس از تبعیض، نوعی تسلیم در برابر منطق رسمی 
کارفرمایی و تضعیف عاملیت و اراده زنان در برابر ســاختارهای ناعادلانه است. ضمن اینکه 

آگاهی بر هر حقی آن را نازدودنی خواهد کرد.

نقش مردم در ایجاد، نگهداشت و پیشرفت نظام اجتماعی
در دیگر کشــورها نیز انقلاب هایی مانند فرانســه و روســیه، هرچند با  

تفاوت هایی در جزئیات، در کوششی برای تنظیم امور اجتماعی مطابق 
خواست مردم بوده اند؛ اما این حرکت ها در برخی مواقع، پس از پیروزی، 
از ریشه های مردمی خود فاصله گرفته اند. در ایران نیز نهضت مشروطه 
در نهایت به سلطنت پهلوی و مجلسی با کارکردی صوری انجامید و آن ارزش های 
نخستین را از دست داد. برای مردم سالاری، «بُعد» و «اندازه» قابل تعریف است. بُعد 
آن به گستره حضور مردم در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی 
نظامی مربوط می شــود. اندازه آن اما به کیفیت و عمق این حضور ربط دارد؛ یعنی 
اینکه مردم ســالاری تا چه حد واقعی و مؤثر باشد. ســنجش هر دو جنبه از طریق 
شاخص هایی امکان پذیر است. در اقتصاد، برای نمونه، نسبت تولید و ارزش افزوده 
بخش خصوصی به بخش عمومی می تواند نشــانی از دامنه سپردن امور به مردم 
باشــد. اما محتوای مردم ســالاری اقتصادی فقط با حضور بخش خصوصی تحقق 
نمی یابد، بلکه در تعامل ســازنده دولت و مــردم، در کارآمدی بخش عمومی و در 
سلامت سیاست گذاری هاست. گاه سیاست های تخصیص منابع، سازوکار مجوزها، 
نظام مالیاتی یا شــیوه مدیریت آب، زمین و انرژی، عملا اجازه رشــد و رقابت سالم 
را به بخــش خصوصی نمی دهد. در مقابل، در برخی جوامع  این بخش خصوصی 
اســت که با دورزدن سیاست های دولت و تبانی در مناقصه ها، مانع تحقق مصالح 
عمومی می شــود و رقابت واقعی را مختل می کند. شاخص های دیگری نیز سطح 
مردم سالاری اقتصادی را نشــان می دهند؛ برای مثال  اگر سیاست های مالی و پولی 
به ســمت تقویت قدرت خرید مردم و حمایت از اقشــار نیازمند هدایت شود، مانند 
تسهیلات ازدواج یا وام های مسکن، می توان گفت دولت رویکردی مردم محور دارد. 
اما گاهی همین سیاســت ها در خدمت رونق دادن بــه صنایع خاص به کار می رود. 
نمونه اش زمانی است که تسهیلات انبساطی به خرید کالایی غیرضروری اختصاص 
یابد و عملا بیشتر به سود تولیدکنندگان بزرگ تمام شود تا مردم. در عرصه جنگ نیز 
در نظام هایی که ساختار مردم ســالار ندارند، هنگام دفاع از سرزمین، اراده و حضور 
مردم نقشــی تعیین کننده می یابــد. نمونه اش همراهی خودجوش مــردم ایران با 
حاکمیت در مقاطع مختلف تاریخ اســتقرار انقلاب اسلامی، از جمله دفاع ۱۲روزه 
و ۴۰روزه در برابر با دشــمن ، کــه در آن دو دوره نه تنها به آشــفتگی و مطالبه گری 
بی هنــگام روی نیاوردند، بلکه با حضوری آرام و هوشــمندانه، فضای اجتماعی را 
ســامان دادند و از بروز تنش جلوگیری کردند. در حوزه سیاست، معیار روشن است، 
هرچه مردم بتوانند در انتخاب مســتقیم یا غیرمســتقیم مسئولان مشارکت داشته 
باشــند، بر عملکرد آنان نظارت کنند و در صورت لــزوم امکان تغییر و اصلاح را در 
اختیار داشته باشند، مردم سالاری استوارتر است. حضور آگاهانه مردم، سرمایه اصلی 
هر نظام اجتماعی است. هرگاه این حضور واقعی، آزادانه و حکیمانه باشد، حاکمیت 
و جامعه از ثمرات ســازنده آن بهره مند خواهند شد. حاکمیت های مردم نهاد نگاه 
ابزاری به مردم ندارند.  با این حال، حاکمیت ها می توانند دامنه و عمق مردم سالاری 
را دگرگون سازند؛ چه بسا در ظاهر مردم سالار باشند، اما در معنا و محتوا چنین نباشند. 
برخی گفته اند راه و روش انتخاب مردمی مهم نیســت، آنچه اهمیت دارد «امکان 
تغییر» به شــیوه مردم سالارانه است، زیرا هر نظام سیاســی، حتی دموکراتیک ترین 
آن، ممکن اســت به تدریج، قواعد محدودکننده یا ابزارهای محدودکننده را به سود 
خود وضع کند. دوام و تعالی هر نظام اجتماعیِ مدعی مردم ســالاری، وابســته به 
عمق و کیفیت مردم سالاری حقیقی است؛ یعنی نهادهای ناظر باید استقلال داشته 
باشــند، تفکیک قوا ممکن باشد و نقد و بررسی آزاد صورت پذیرد تا مردم بتوانند در 
قانون گذاری، اجرا و نظارت، مستقیم یا غیرمستقیم، اما تعیین کننده، مشارکت کنند. 
بســیج مردمی نمادی از مردم محوری در دفاع، مقاومت و سازندگی است. رویکرد 
مردم نهاد در تقسیم قدرت و سپردن مسئولیت  به نیروهای مردمی، ضامن استحکام 
نظام اجتماعی است. ملت ایران در یک سال گذشته در دو تهاجم ۱۲روزه و ۴۰روزه 
به گونه ای به صحنه آمد که جهانیان را به تحسین واداشت. آنان نشان دادند از نظام 
برخاسته از اراده خود دفاع می کنند و اگر موانعی در مسیر رشد و پیشرفت هست، نه 
توسط عوامل بیرونی، بلکه از طریق عوامل داخلی رفع می شود؛ زیرا می داند دست 
بیگانه خیرخواه این ملت نیســت و عوامل اصلی پیشرفت را در کیفیت و کارآمدی 
عناصر داخلــی می یابد. از امتیازات این مقاومت مردمــی، توجه به نقش مردم در 
استقرار و حیات یک نظام حاکمیتی است که باید در عرصه های عملی حکمرانی و 

سیاست گذاری دوام یابد و پاس داشته شود.
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